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کلاهبرداری عجیب باربری
ماموران پلیس پیشگیری پایتخت در طرح رعد61، پرده از یک کلاهبرداری 
عجیب برداشتند. ماجرا از این قرار بود که متهمان از نام یک باربری معروف 
و معتبر استفاده کرده و دست به کلاهبرداری می زدند. اعضای این گروه ابتدا 
با نفوذ به جست و جو گر گوگل و دستکاری آن توانستند کاری کنند که اگر 
فردی نام باربری معروف را سرچ می کرد، شماره تلفن آنها نمایش داده شود. 
به این ترتیب مشتریان به جای تماس با شرکت اصلی با کلاهبرداران تماس 
گرفته و درخواست کامیون و کارگر برای اثاث کشی یا باربری می کردند. پس 
از آن، کلاهبردارن با کامیون و باربر راهی نشانی مشتری می شدند و بعد از 
انجام کار وی، به جای مبلغ تعیین شده، چندین برابر پول طلب می کردند. 
مالباخته ها که اکثــرا افراد آبروداری بودند بــرای جلوگیری از دعوا، مبلغ 
درخواستی را پرداخت می کردند اما روز بعد وقتی به آدرس شرکت اصلی 
می رفتند، تازه می فهمیدند که به دام چند کلاهبردار گرفتار شده اند. به گفته 
یکی از مالباخته ها که دیروز در مقر پلیس حاضر شده بود، مبلغ توافقی وی 
با صاحب باربری ساعتی 700هزارتومان بوده اما پس از جابه جایی اثاثیه 
مبلغی حدود 26میلیون تومان از وی دریافت شده بود. علاوه بر این اعضای 
این گروه جهیزیه یک تازه عروس را گرو گرفته و خانواده عروس ناچار شده 
بودند 10برابر مبلغ طی شده را بپردازند که خوشبختانه اعضای اصلی این 

گروه بازداشت شده اند و تحقیقات از آنها ادامه دارد.

سرقت 20میلیاردی از برج لوکس
در تازه ترین طرح رعد پلیس پیشگیری پایتخت 3مرد و 
2زن که اعضای یک باند خانوادگی سرقت مسلحانه بودند 
دستگیر شــدند. دزدان این گروه خانوادگی در 2مرحله 
قدم در برج مجللی در الهیه گذاشــتند و نقشه سرقتی 
که کشیده بودند را اجرا کردند. گفت وگو با سرکرده باند 

سرقت مسلحانه را در ادامه می خوانید.

در پرونده تان نوشته شده که در 2مرحله از یک 
برج مجلل سرقت کرده اید؟

درست است. بار اول از طبقه یکم سرقت کردیم و بار دوم که 
حدود یک ماه بعد بود به سراغ واحدی در طبقه هشتم رفتیم.

با چه شگردی سرقت کردید؟
من به همراه 2 همدستم که یکی از آنها برادرم است و دیگری 
باجناقم، درحالی که صورت هایمان را پوشانده بودیم، وارد 
لابی شدیم. دست های لابی من را بســتیم و او را با خود به 
طبقه ای که برای ســرقت انتخاب کرده بودیم، بردیم. زنگ 
آپارتمان را که به صدا درمی آوردیم، لابی من را جلوی چشمی 
قرار می دادیم، او هم که اسلحه روی پهلوهایش بود، ناچار بود 
تسلیم شود و هرچه می گوییم را انجام بدهد. فردی که داخل 
خانه بود با دیدن لابی من در را باز می کرد. به این ترتیب ما وارد 
آپارتمان شده و بعد از بستن دست و پای افرادی که آنجا بودند 
سرقت را انجام می دادیم. در جریان 2سرقتی که انجام دادیم 

صاحبخانه منزل نبودند و ما با تهدید خدمتکاران نقشه سرقت 
مسلحانه را عملی کردیم.

چقدر از سرقت ها  گیرتان آمد؟
هردو خوب بود. در سرقت اول چند میلیاردی گیرمان آمد اما 
20دقیقه بعد از سرقت دوم دستگیر شدم. در جریان سرقت 
دوم حدود 20میلیارد تومان طلا و جواهر دزدیدیم و پس از 

آنکه به خانه برگشتیم پلیس رسید و دستگیرمان کرد.
چه شد که لو رفتید؟

من قبلا لابی من همــان برج بودم و فکــر می کنم اینطور 
شناسایی شدم. 

پس به همین دلیل آن بــرج لوکس را برای 
سرقت انتخاب کردید؟

بله. چون قبلا برای انجام کار به 2واحدی که به آن دستبرد 
زدیم رفته بــودم و از وضعیت صاحبان آنجا خبرداشــتم. 
می دانستم تاجرانی هستند که وضع مالی بسیار خوبی دارند. 

هم در ایران و هم در چند کشور خارجی شرکت داشتند.
ظاهرا 2زن هم با شما همکاری داشتند؟

یکی از آنها نامزدم است و دیگری خواهرم. آنها وظیفه فروش 
طلا و جواهرات را به عهده داشتند. ما به خاطر مشکلات مالی 
سرقت می کردیم.  از همســر اولم که جدا شدم، باید مهریه 
114ســکه ای اش را پرداخت می کردم. باجناقم و برادرم هم 
اوضاع مالی خوبی نداشتند، برادرم در کیک پزی کار می کرد، 
 من و باجناقم در مترو دستفروشی می کردیم و فقر باعث شد 

تا نقشه سرقت بکشیم.

سرقت های سریالی کارشناس تغذیه
طراح ســرقت های ســریالی از مغازه های فروش 
تلویزیون، مرد تحصیل کرده است که لیسانس تغذیه 
دارد اما ســر از دنیای تبهکاران در آورده است. او 
در گفت وگو با همشــهری از جزئیات سرقت هایش 

می گوید.

چه شد که یک مرد تحصیل کرده تبدیل به 
دزد حرفه ای شد؟

نتوانستم کار مناسب با در آمد خوب پیدا کنم، چند 
وقتی شدم راننده اینترنتی اما دستمزدم کفاف خرج 
زندگی را نمی داد، به همین دلیل بود که برای به دست 

آوردن پول وسوسه سرقت به جانم افتاد.
با چه شگردی سرقتی می کردی؟

با همدستانم خودروی زانتیا سرقت می کردیم. چون 
ماشین جا داری است. ســپس از استان البرز راهی 
تهران می شدیم و شبانه با قیچی قفل مغازه هایی که 
تلویزیون می فروختند را باز کرده و دست به سرقت 
می زدیم. بعد هم اموال ســرقتی را نصف قیمت به 

مغازه داران می فروختیم.
با خودروهای سرقتی چه می کردی؟

بعد از یک یا 2بار سرقت،  ماشین ها را رها می کردیم. 

هدف ما فقط دستبرد به مغازه ها بود،  با 
ماشین سرقتی می رفتیم تا شناسایی 

نشویم.
ظاهرا یک مورد ســرقت 

اســلحه مأمور هم در پرونده ات ثبت 
شده؟

حدود 2ماه قبل بود که در حال شکستن 
قفل یک مغازه در غرب تهران بودیم، 
داشــتیم آخرین قفل را می شکستیم 
که مأموران گشــت پلیس رسیدند 
و متوجه ما شــدند. به محض دیدن 
پلیس ترسیدیم و سوار ماشینمان 
شــدیم تا فرار کنیم اما مأموران به 

تعقیبمــان پرداختنــد و به ســمت 
لاســتیک های زانتیا شلیک کرده و ما 
مجبور به توقف شدیم. ما 3نفر بودیم 
که یکی از همدستانم در همان عملیات 
بازداشت شد اما من و همدست دیگرم 
پیاده فرار کردیم. مأمــور پلیس هم 

شــروع کرد به تعقیب ما و حتی قصد 
 تیراندازی داشت که اسلحه اش گیر کرد. 

من فورا اســلحه را از او قاپیدم و موفق به 
فرار شدم.

گفت و گو3

گفت و گو4
شگرد عجیب مرد مسافرکش

مردی 43ساله که تا به حال پایش به اداره پلیس باز نشده،  نقشه عجیبی برای ســرقت کشیده بود. او که با ماشینش 
مسافرکشی می کرد تصمیم گرفت با خرید یک دستگاه کارتخوان و یک رسید پول حساب مسافرانش را خالی کند.

با چه روشی حساب مسافران را خالی می کردی؟
در مناطق مختلف شمال شهر مسافر سوار می کردم و زمانی که آنها می خواستند کرایه را بپردازند می گفتم دستگاه 
کارتخوان دارم. کارتشان را می گرفتم درحالی که از قبل قبض 5هزارتومانی آماده کرده بودم. کارت را می کشیدم 
و به جای 5هزارتومان، 500هزارتومان از حسابشان برداشت می کردم و فیشی که از قبل آماده کرده بودم را 

به آنها می دادم.
آنها متوجه نمی شدند؟

معمولا زمانی کارت می کشیدم که مسافر پیاده شده و بعد از گرفتن فیش،  گاز ماشین را می گرفتم و می رفتم 
اما اگر کسی متوجه می شد و پیامک بانکی اش را نگاه می کرد نقش بازی می کردم و می گفتم حواسم پرت 
شده و اشتباه کشیده ام. همان لحظه پول را برایشان کارت به کارت می کردم تا دردسر نشود. معمولا در 
مناطق بالای شهر مسافر سوار می کردم که اکثر آنها وضع مالی شان خوب بود و یا متوجه برداشت پول 

بیشتر از حسابشان نمی شدند یا به خاطر 500هزارتومان بی خیال شکایت و پیگیری می شدند.
یعنی هیچ کس شکایت نکرده؟

شکایت کردند که دستگیر شده ام.
چند مورد سرقت انجام دادی؟

فکر کنم حدود 70فقره ظرف یکی دوماه اخیر.
چه شد که این ایده به ذهنت رسید؟

یکبار خرید کردم و فروشــنده به جای مثلا 200هزار تومان 2میلیون تومان کارت کشید. آن زمان بود که ایده 
سرقت به ذهنم رسید. البته تا به حال پایم به اداره پلیس باز نشده بود و از سر ناچاری و فشار اقتصادی تصمیم 

به این کار گرفتم. 

 قهرمان کیک بوکسینگ خواستگار قلابی بود
در گوشه ای از محوطه پلیس پایتخت، چند دختر جوان ایستاده اند گفت و گو1

و می گویند به دام یک خواســتگار قلابی گرفتار شده اند؛ مردی 
35ساله که زمانی در رشته کیک بوکسینگ قهرمان آسیا بود و حالا سراز دنیای 
کلاهبرداران در آورده اســت. دختران دم بخت می گویند مرد ورزشکار، نقش 
خواستگار پولدار را بازی می کرده و پس از عقد صوری، به بهانه های مختلف تمام 
اموالشان مانند خانه،  ماشین و طلاهایشــان را تصاحب می کرده است. متهم این 
پرونده یکی از مجرمانی است که در تازه ترین طرح رعد پلیس دستگیر شده و حالا 

در گفت وگو با همشهری از جزئیات کلاهبرداری هایش می گوید.

با چه شگردی از دختران کلاهبرداری می کنی؟
با آنها در خیابان، مهمانی، فضای مجازی و یا جاهای دیگر آشنا می شدم. وضع مالی خودم 
بد نیست. یک خودروی مدل بالا زیر پایم است؛  هیوندا سوناتا. یک باشگاه ورزشی هم در 
غرب تهران دارم اما این روزها کارم کساد شده بود و بدهی بالا آورده بودم. شگردم این 
بود که با دخترانی که پول و پله ای داشتند آشنا می شدم و از آنها خواستگاری می کردم. 
گاهی آپارتمانی برای یک ماه در نیاوران، فرشته و... اجاره می کردم و می گفتم بچه بالا 
شهرم. بعد از اینکه آنها جواب بله می دادند، به صورت صوری، با آنها عقد موقت می کردم 
تا خیالشان راحت شود که کلاهبردار نیستم. ســپس به بهانه های مختلف ماشین و 

خانه هایشان را تصاحب می کردم.
چه بهانه هایی؟

مثلا به مادر یکی از دختران گفتم که خانه ای در مرزداران دارم که ارزشش بالاتر از خانه 
شماست. او هم فریب خورد و خانه اش را به همراه ماشین و طلاهایش به من داد و  من با 
مدارک جعلی خانه خیالی را به نامش زدم. یا دختر دیگری ماشین206 خودش را به نام 
من زد که مثلا ماشین مدل بالاتر برایش بخرم و با این شگرد ماشینش را 

تصاحب کردم.
ارزش اموالی که سرقت کردی چقدر است؟

مبلغ دقیق را که نمی دانم اما با این گرانی های اخیر قطعا بالای 7 
یا 8میلیارد می شود.

تو که وضع مالــی خوبی داشــتی،  چرا 
کلاهبرداری  می کردی؟

می خواستم از خانم ها انتقام بگیرم. همسر سابقم 
باعث شد تا از زنان کینه به دل بگیرم. چند سال 
قبل به خاطر همسرم 9ماه افتادم زندان. او هم 
رفت دادگاه و درخواست طلاق غیابی داد. وقتی 
از زندان آزاد شدم تازه فهمیدم که او از من جدا 
شده و همراه 2پسرم زندگی می کند. به سراغش 
رفتم اما او دیگر نمی خواست با من زندگی کند. این 
اتفاق تأثیر بدی در روحیه ام گذاشت و باعث شد نقشه 

انتقامجویی از زنان را بکشم.
چرا  به خاطر همسرت افتادی زندان؟ 

شنیدم که یک نفر به همسرم متلک انداخته است. رفتم 
به خاطر ناموسم با طرف درگیر شدم و با قمه او را زخمی 
کردم. به دلیل درگیری افتــادم زندان.  من آدم بدی 
نیستم، ورزشکار حرفه ای هستم. مدال قهرمانی دارم. 
چند سال قبل در رشته کیک بوکسینگ قهرمان آسیا 
شدم. المپیک رفته ام،  مسابقات تایلند و ترکیه رفته ام. 
خودم مربی کیک بوکسینگ و بدنسازی هستم اما بار 
روانی اتفاقی که در زندگی ام افتاد را نتوانستم تحمل 
کنم و تبدیل شــدم به یک آدم کینه ای. می دانم که 
اشتباه بزرگی مرتکب شده ام،  درواقع از خودم انتقام 

گرفته ام و پشیمانم.

مدیران جدید باید با اصلاحات مشی مدیر قبلی را دنبال کنند
رویه در ایران به اینگونه است که با آمدن مدیران جدید، مدیران 
قدیمی که با پول بیت المال تجربه ای کســب کرده اند کنار زده 
می شــوند.درحالی که به هرحال روند مدیریــت و منابع در هر 
سازمانی مشخص است و کافی اســت اشتباهات و کاستی های 
مدیریت قبلــی اصلاح شــده و روند مدیریت بــدون توهین و 
انداختن تقصیر گردن مدیران قبلی ادامه یابد. تا کی می خواهیم 
به این روند معیــوب ادامه دهیم و با آمدن هــر مدیر جدیدی 
کشــور را از مدیران باتجربه قبل محروم و به اصطلاح چرخ را از 

نو اختراع کنیم.
علیرضا ابراهیمی از تهران

ساخت کارخانه فولاد در قائن درست نیست
هر چند قائنات با مشکل بیکاری و سرمایه گذاری مواجه است ولی 
ســاخت کارخانه فولاد که آب بر است در سرزمین بی آبی نظیر 
قائن که پایتخت زعفران ایران اســت، نمی تواند منطقی باشد و 

می تواند باعث نابودی یکی از برندهای صادراتی کشور شود.
زعفرسلطانی از قائن

سامانه 192نام روز های هفته را اعلام کند
من یک خانم سالمند هستم که تقریبا از خانه خارج نمی شوم به 
همین علت گاهی روزهای هفته را گم می کنم. وقتی با سامانه 
192تماس می گیرم تنها ساعت را اعلام می کند. چه خوب است 
که نام همان روز را بــا تاریخ اعلام کند که افــرادی مثل من از 

سردرگمی نجات پیدا کنند.
صیرفی از تهران

نظارت و مسدودسازی کانال های گمراه کننده فراموش 
نشود

در گیرودار فیلتر کردن و گسترش استفاده از فیلترشکن ها 
متأسفانه فعالیت کانال های گمراه کننده و بعضا خلاف شرع 
و عرف بیشتر شده و هر روز ممکن است جوانان بیشتری به 
دام این کانال ها گرفتار شوند. جا دارد در همین بحبوحه و 
تنگنا نیز نظارت و مسدود سازی  این کانال ها فراموش نشود 

تا ذهن جوانان مسموم نگردد.
کاویانی از یزد

مسئولان با مشترکان خدمات عمومی با ادبیات مناسب 
صحبت کنند

در فصل ســرما و زمســتان مردم به خصــوص در مناطق 
سردسیر ناچار به استفاده از ســوخت گاز برای گرم شدن 
منازل و محل کار خود هستند، لذا تهدید به جریمه و به کار 
بردن جمله و اصطلاحی نظیر نقره داغ کردن مشــترکان 

پرمصرف از سوی مسئولان دور از شأن آنهاست. 
از سوی دیگر اســتفاده از بخاری های برقی هم که مصرف 
برق کشور و خانواده ها را چندین برابر می کند و هزینه های 
سنگینی به همراه دارد چاره ساز نیســت، بنابراین تکلیف 
مردم چیســت و چه باید بکنند که هم سلامت بمانند، هم 
هزینه کمتری متحمل شوند و هم به حرف های مسئولان 

عمل کرده باشند؟
محمود از اصفهان 

حذف کشورمان از کمیسیون مقام زن سازمان ملل ظالمانه 
است

متأسفانه در پی نشست اخیری که در سازمان ملل صورت 
گرفت رأی بر اخراج ایران از کمیسیون مقام زن شد.این در 
حالی است که هم اکنون بسیاری از کشورها حداقل حقوق 
زنان را رعایت نمی کننــد و حتی از حق ابتدایی و مســلم 
تحصیل هم محرومند. این اقدام ناعادلانه و غیرمنصفانه به 
نوعی توهین به مردم و خصوصا زنان کشور ماست. هیچ کس 
نمی تواند دستاورد بانوان کشورمان را در عرصه های فرهنگی، 
هنری، علمی و ورزشی در طول سال های گذشته انکار کند.

مسلما این دستاوردها در ســایه توجهات دولت و مسئولان 
عالی رتبه کشور صورت گرفته و نادیده گرفتن این همراهی 

و حمایت منصفانه نیست.
کلاهدوز از تهران

شعارها و تصاویر مناسب در مکان های مناسب شهر جانمایی 
شود 

حالاکه به لطف و یاری خداوند منان آتش اغتشاشات با رفتن 
دودش به چشم پلیددشمنان این نظام مقدس خاموش شده، 
وقت آن است نسبت به امحای کامل شعارهای هنجارشکن 
اقدام شده و شهر با تصاویرمناسب و شعارهای ارزشی و متون 
دینی آراسته شود که البته شهرداری در این مسیر حرکت 
کرده و در برخی بزرگراه ها تصاویــری از زیبایی های ایران 

نصب کرده که بسیار قابل تحسین است و باید استمرار یابد.
عسگرآبادی از تهران 

شماره تلفن ارتباطي با خوانندگانبا مردم

ارسال پیام کوتاه خوانندگانپیامک

 جزئیات درگیری خونین در زندان 
مرکزی کرج

درگیری بین گروهــی از زندانیان بنــد مواد مخدر در زندان 
مرکزی کرج برای دقایقی وضعیت بخشی از زندان را متشنج 

کرد و موجب جان باختن از یکی زندانیان شد.
به گزارش همشهری، این درگیری عصر شنبه در بند مواد مخدر 
زندان مرکزی کرج اتفــاق افتاد. ماجرا از این قــرار بود که با 
بالاگرفتن درگیری محدود بین تعدادی از زندانیان این بند 
درگیری به بخش هواخوری زندان کشــیده شد و زندانیان 
تعدادی پتو را به آتش کشیدند. در این وضعیت بود که مأموران 
یگان حفاظت زندان وارد عمل شــدند و تلاش کردند به این 

درگیری پایان دهند.
حسین فاضلی هریکندی، رئیس کل دادگستری استان البرز در 
این باره گفت: عصر شنبه درگیری بین زندانیان بند مواد مخدر 
زندان مرکزی کرج رخ داد که با حضور فوری نیروهای یگان 
حفاظت زندان این درگیری خاتمه پیدا کرد. او ادامه داد: در 
زمان درگیری بین زندانیان بنــد مواد مخدر، نیروهای یگان 
حفاظت زندان برای پایان دادن به درگیــری، زندانیان را به 
سمت هواخوری زندان هدایت کردند که در این هنگام یکی از 
زندانیان به علت پرتاب سنگ از سوی زندانیان دیگر جان خود 
را از دست داد و چند نفر دیگر از زندانیان نیز زخمی شدند که 
به دلیل سطح پایین جراحت از سوی بهداری زندان اقدامات 

درمانی لازم برای آنها انجام شده است.
وی در ادامه گفت:  2 نفــر از زندانیان کــه وضعیت درمانی 
آنها احتیاج به اقدامات بیمارســتانی داشــت برای درمان به 
بیمارستان اعزام شدند و در این حادثه هیچ درگیری و تخریبی 
داخل بندهای زندان رخ نداد و درگیری بین زندانیان محدود 

به هواخوری بوده است.
براساس این گزارش بعد از مداخله یگان حفاظت زندان اوضاع 
آرام شد و زندانیان بند مواد مخدر نیز با خانواده هایشان تماس 

گرفتند.

اسیدپاشی مرد انتقام جو به روی 
همسر سابق

وقتی زن جوان با حکم دادگاه از همسرش جدا شد، شوهرش 
از او کینه به دل گرفت و دست به انتقام جویی هولناکی زد.

به گزارش همشهری، اســرار این حادثه اسیدپاشی دیروز با 
شکایت زنی در دادسرای جنایی تهران فاش شد.

شاکی که از ناحیه دو دست به شدت دچار سوختگی شده بود به 
قاضی عظیم سهرابی، بازپرس جنایی تهران گفت: سال ها بود 
که با همسرم دچار اختلافاتی شده بودم. دعوا و درگیری های 
ما تمامی نداشت تا اینکه مدتی قبل از یکدیگر جدا شدیم و 
دادگاه حضانت فرزندم را به من داد. اما در این مدت همســر 
سابقم دست از مزاحمت هایش بر نمی داشت و مدام یا به من 

زنگ می زد یا سر راهم سبز می شد و تهدیدم می کرد.
وی ادامه داد: چند روز قبل که از خانه ام خارج شدم تا به محل 
کارم بروم ناگهان شوهر سابقم سد راهم شد و به مشاجره با هم 
پرداختیم. به او اعتراض کردم و خواستم دست از سرم بردارد. 
او یک بطری در دست داشت و مدام تهدید می کرد و می گفت، 
فکر نکنی داخل بطری آب است. او ناگهان در بطری را باز کرد 
و محتویات آن را روی من پاشید. شوهر سابقم این کار را خیلی 
ســریع انجام داد و تنها واکنش من این بود که دستم را روی 
صورتم گرفتم و دست هایم به شدت دچار سوختگی شد. حتی 

لباس هایم سوخت و بخشی از بدنم نیز دچار سوختگی شد.
وی گفت: شوهر ســابقم با این کار قصد انتقام جویی داشت، 
چون از روزی که از وی جدا شده بودم نسبت به من کینه به دل 

گرفته بود و می خواست حضانت بچه را هم بگیرد.
با شکایت زن جوان، تیمی از مأموران پلیس آگاهی تهران به 
دستور بازپرس شعبه نهم دادسرای جنایی، جست و جوی خود 

را برای بازداشت مرد اسیدپاش آغاز کرده اند.

جنایت به خاطر یک مشت طلا
پسر 18ساله وقتی چشمش به النگوهای زن فروشنده افتاد، در 
اقدامی هولناک او را به قتل رساند تا طلاهایش را سرقت کند.

به گزارش همشــهری، ظهر شنبه گذشــته مأموران پلیس 
شهرستان قیرو کارزین در اســتان فارس در جریان قتل یک 
زن در سوپرمارکتی در یکی از روســتاهای اطراف شهر قرار 
گرفتند و راهی محل حادثه شــدند. بررسی های اولیه از این 
حکایت داشت که مقتول زنی 55ساله و صاحب سوپرمارکت 
بود که خودش به عنوان فروشنده در آنجا کار می کرد. نخستین 
کسی که با جسد وی روبه رو شده بود، یکی از اهالی روستا بود 
که وقتی برای خرید وارد سوپرمارکت شده بود، با دیدن پیکر 
بی جان فروشنده وحشت کرده و با ســر و صدا بقیه اهالی را 

خبر کرده بود.
شواهد اولیه از این حکایت داشت که جنایت با انگیزه سرقت 
رخ داده است. چراکه به گفته بستگان مقتول، او تعداد 6النگوی 
طلا در دست داشت که همه آنها سرقت شده بودند. در ادامه 
بررسی ها مشخص شد که عامل جنایت ابتدا با مقتول درگیر 
شده و بعد وی را خفه کرده و پس از آن نیز با سرقت النگوهای 
طلا فرار کرده اســت. کارآگاهان برای شناسایی ردی از قاتل 
بررسی های گسترده ای را آغاز کردند و با تحقیق از شاهدان 
و همچنین پیگیری سرنخ های به جا مانده به جوانی 18ساله 
رسیدند که از اهالی همان روستا بود. دستور بازداشت این پسر 
جوان صادر شــد و تیم  عملیاتی با محاصره مخفیگاه وی در 
روستا موفق به دستگیری او شد و 6حلقه النگوی مسروقه نیز 

در این محل کشف شد.
ســرهنگ قربانعلی روســتا، فرمانده انتظامی شهرســتان 
قیروکارزین با بیان این خبر گفت: قاتل در بازجویی های اولیه 
به قتل زن فروشنده اعتراف کرد و انگیزه خود از این جنایت را 
سرقت طلاهای مقتول اعلام کرد و مدعی شد از وقتی متوجه 
النگوی های زن 55ساله شــده بود، در کمین فرصتی برای 
سرقت بود و در نهایت روز حادثه وقتی دیده که در سوپرمارکت 
کسی نیست، به سراغ این زن رفته و پس از قتل وی، طلاهایش 

را دزدیده است.
پس از اعترافات قاتل، وی راهی زندان شد و تحقیقات تکمیلی 

در این پرونده ادامه دارد.

  bamardom_hamshahri@تلگرام با مردمپیام

کوتاه از حادثه

شصت و یکمین مرحله از طرح رعد که 

پلیس
با مشــارکت تمــام کلانتری های 
پایتخت بــه اجرا درآمــده بود به 
دستگیری 909سارق و مالخر منجر شد. به گزارش 
همشهری، سردار حسین رحیمی، رئیس پلیس تهران 
روز گذشته در جمع خبرنگاران درباره دستاوردهای 
این طرح گفت: طرح رعد61 از ابتدای هفته اجرا شد و 
در جریان آن 909نفر از سارقان و مالخران پایتخت 
شناسایی و دستگیر شدند که این افراد تا به این لحظه 
به 2642فقره ســرقت اقرار کرده اند. به گفته رئیس 
پلیس تهران، 27باند در این طرح منهدم شده اند و از 
دســتگیر شــدگان، 289دســتگاه خــودرو و 
موتورسیکلت که عمده آنها سرقتی بودند کشف و 

ضبط شده اســت. رئیس پلیس پایتخت با اشاره به 
اینکه ارزش اموال مسروقه مکشوفه در این طرح بالغ 
بر 40میلیارد تومان برآورد شــده است ادامه داد: 
همچنین 55قبضه سلاح جنگی و شکاری از متهمان 
کشف شد که ازجمله آن می توان به کشف یک قبضه 
سلاح دوش پرتاب اشاره کرد. سردار رحیمی با اشاره 
به اقدامات پلیس برای آرام نگه داشتن فضای بازار ارز 
گفت: بنا به درخواست بانک مرکزی و کمیسیونی که 
تشکیل شــده بود، 100نفر از دلالان ارزی دستگیر 
شدند. این افراد علاوه بر دلالی اقدام به انجام معاملات 
فردایی و کاغــذی در اتوبوس یــا مینی بوس هم 
می کردند که معاملات آنها تأثیر مستقیمی بر افزایش 

قیمت دلار داشته بود.

در تازه ترین طرح رعد پلیس پایتخت 909 مجرم دستگیر شدند

 امدادگــران اورژانس که برای 

داخلی
امدادرسانی به محل وقوع یک 
تصادف رفته بودند زمانی که 
مشغول انتقال 3مصدوم به مرکز درمانی بودند 
آمبولانس شان با یک تریلی به شدت تصادف کرد 

و یکی از آنها جان خود را از دست داد.
به گزارش همشــهری، این حادثه صبح دیروز 
در محــور انارک به ناییــن و در 20کیلومتری 
نایین واقع در استان اصفهان اتفاق افتاد. دقایقی 
قبل از حادثه  به مرکز اورژانس خبر رسیده بود 
که بر اثر تصادف 2دســتگاه خودروی سمند و 
پیکان، 6نفر مصدوم شده و نیاز به امدادرسانی 
دارند. امدادگــران اورژانس انــارک خود را به 

محل حادثه رســاندند و با انتقال 3مصدوم به 
آمبولانس راهی بیمارســتان حشمتیه شدند. 
هنوز آمبولانس مســافت زیادی را طی نکرده 
بود که در بین راه ناگهان بــه دلایل نامعلومی 
به شدت با بخش انتهایی یک تریلی که در حال 
حرکت بود برخورد کرد. شدت این تصادف به 
حدی بود که قسمت جلوی آمبولانس به شدت 
آسیب دید و 2امدادگر اورژانس مصدوم شدند 
اما به 3مصدومی که داخــل آمبولانس بودند 
آسیب بیشتری نرسید. در این شرایط آمبولانس 
دیگری برای امدادرسانی راهی محل حادثه شد 
و  حادثه دیدگان به بیمارستان منتقل شدنداما 
یکی از امدادگران به نام سعید عظیمی شرایط 

حادی داشت. در این تصادف ضربه شدیدی به 
قفسه سینه او وارد و دچار خونریزی داخلی شده 
بود. با اینکه کادر پزشــکی تلاش زیادی برای 
نجات او انجام دادند اما ســرانجام این امدادگر 
وظیفه شناس روی تخت بیمارستان جانش را 
از دست داد. عباس عابدی، سخنگوی اورژانس 
اصفهان به همشــهری گفت: همکارم سعید 
عظیمی متولد ســال 1346 و از کارشناسان با 
سابقه اورژانس پیش بیمارستانی استان اصفهان 
بود. او بیش از 20سال در اورژانس خدمت کرده 
و در ماموریت هــای زیادی بــه هموطنان مان 
خدمت رسانی کرده و جان افراد زیادی را نجات 
داده بود. در این حادثه نیز او و همکار دیگرمان 

در حال انتقال 3مصدوم به بیمارستان بودند 
که دچار حادثه شــدند. وی درباره وضعیت 
دومین امدادگر اورژانــس نیز گفت:  دومین 
مصدوم شــرایط بهتــری دارد و خطری وی 
را تهدید نمی کنــد و امیدواریم که به زودی 
سلامتی خود را به دست آورد. به گفته وی علت 
اصلی وقوع این حادثه از ســوی کارشناسان 

پلیس در دست بررسی است.

 آخرین مأموریت؛ نجات مصدومان 
امدادگر وظیفه شناس اورژانس هنگام انتقال مصدومان یک تصادف جان خود را  از دست داد

گفت و گو2


